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 سال1338در روستایی از توابع شهرستان لنجان 
اســتان اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و 
راهنمایی را در روستای محل تولد به پایان رساند 
و برای تحصیلات متوســطه به دبیرستان حافظ 
زرین شــهر رفت. پایان تحصیلات متوســطه او با 
شروع انقلاب اسلامی همزمان شــد و او در ترویج 
افکار انقلابی و آگاهی مردم محل خود و تهیه و تکثیر 
عکس و اعلامیه های حضرت امام )ره( نقش به سزایی 
داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت 
سپاه پاســداران درآمد و با شــروع درگیری های 
کردستان در سال 1358و 1359داوطلبانه به این 

منطقه رفت.

نقش آفرینی در چند فیلم سینمایی
حاج محمود شــاهمرادی، برادر بزرگ تر شهید که 
در دوران دبیرستان معلم او بوده، از روزی برایمان 
می گوید که محمدعلی خبر از رفتنش به کردستان 
داد: »شهریور بود که به مدرســه و پیش من آمد، 
احساس کردم می خواهد چیزی بگوید اما خجالت 
می کشید. فکر کردم شــاید پول لازم دارد. وقتی 
پرسیدم متوجه شــدم که می خواهد به کردستان 
برود. دیپلمش را گرفته بود و من به او پیشــنهاد 
داده بودم که به سربازی برود و بعد در کارخانه های 
ذوب آهن یا صنایع فولاد استخدام شود. وقتی از او 
پرسیدم چه شده؟ گفت: »در کردستان میان سپاه 
و نیروهای کومله درگیری شده و من می خواهم به 
کردستان بروم.« راستش موافق نبودم چون خانواده 
ثروتمندی نبودیم و با مشکلات مالی روبه رو بودیم. 
به او گفتم نرو، بمان و کار کن. زندگی تشکیل بده، اما 
وقتی دیدم تصمیمش برای رفتن جدی است، گفتم 

هر جوری که صلاح می دانی عمل کن.«
 او همراه چند نفر از بچه های اصفهان که شــهید 
خرازی هم جزو آنها بود به کردستان رفت. شهید 
شــاهمرادی علاوه بر اینکه مبارزی قوی و شجاع 
بود، هنرمندی حرفه ای و متواضــع نیز بود. وقتی 
از کردستان برگشت، اوضاع آرام شــده بود. او در 

2فیلم سینمایی »غروب خونین« و »جان برکف« 
ایفای نقش کرد. حاج محمود می گوید: »هدفش این 
بود که از راه هنر، درباره مسائل کردستان و انقلاب 
روشنگری کند. در فیلم»غروب خونین« هنرپیشه 
نقش اصلی بود. موضوع فیلم درباره مســائل قبل 
انقلاب و ســاواک بود. »جان برکف« هم در مورد 
مسائل کردستان بود که شهید از آن آگاهی کامل 
داشــت. در نمایشــی هم با نام »تیر غیب« ایفای 
نقش کرد که در سینمای زرین شهر اجرا می شد.« 
برادر شــهید در ادامه خاطره ای از مراســم تقدیر 
شهدای هنرمند برایمان تعریف می کند: »چند سال 
پیش همایشی در تهران برگزار  شده بود و از شهید 
شاهمرادی به عنوان هنرمند شاخص تجلیل شد. بعد 
از مراسم چند خبرنگار با خانواده های شهدا مصاحبه 
کردند. یکی از خبرنگاران که آمریکایی بود و در ایران 
زندگی می کرد وقتی اسم شهید شاهمرادی را شنید 
با هیجان گفت: »شاهمراد! من کارهای او را دیده ام و 
با هنر بازیگری او آشنا هستم.« محمد علی با شروع 
جنگ تحمیلی نتوانست فعالیت های هنری خود را 
ادامه دهد، برای او حضور در جبهه و دفاع از میهن از 

هر کار دیگری واجب تر بود.«

در مقابل دشمن ترسی به خود راه نمی داد
شهید شاهمرادی پس از شروع جنگ تحمیلی این بار 
به سمت جبهه های جنوب اعزام و در دارخوین مستقر 
شد. او در عملیات فتح المبین و بیت المقدس به عنوان 
فرمانده گردان حضور داشــت. پس از تشکیل تیپ 
قمربنی هاشم)ع(، مسئولیت طرح و عملیات این تیپ 
را بر عهده گرفت و در عملیات های والفجر4، خیبر، 
بدر و والفجر8شــرکت کرد. او به قائم مقامی لشکر 
قمر بنی هاشم)ع( منصوب شد و با همین مسئولیت در 
دوم دی سال1365در عملیات کربلای5به شهادت 
رسید. دکتر عبدالخالق شاهمرادی، خواهر زاده شهید 
که در جبهه های جنوب همرزم دایی خود بوده با بیان 
خاطره ای از او یاد می کند: »من و محمدعلی تقریبا 
همسن و ســال بودیم که به جبهه رفتیم. شجاعت 

بی نظیری داشــت. در موقعیت های بحرانی بسیار 
باآرامــش رفتار می کرد و نمی گذاشــت رزمنده ها 
احساس خطر کنند. در کردستان مسئول گروهانی 
بودم که اکثر آنها شهید شدند و اطرافمان از جنازه و 
زخمی ها پر شده بود. فقط 4یا 5نفرمان زنده مانده 
بود. در آن شرایط خیلی ناراحت و عصبی بودم. وقتی 
او را از دور دیدم برایم سوت زد. من گفتم: »این همه 
شهید شدند و شما بی خیالی!« با دست اشاره کرد به 
یکی از رزمنده ها و گفت: »آن رزمنده را می بینی، او 
نخستین نفری است که رفته از رودخانه آب بیاورد. 
شــما هم برو آب بخور و یک قمقمــه آب هم برای 
دایی جان بیاور.« در آن شــرایط او هم می توانست 

بازیگری که شیر شب های شلمچه شد
به یاد شهید محمدعلی شاهمرادی، فرمانده شجاع و نترس جبهه ها

 سردار شهید محمدعلی شاهمرادی 
به روایت همرزمان و آثار مکتوب

فرمانده شجاع عشایری

عبدالخالــق شــاهمرادی: »گاهــی در 
معرفــی شــهدا غلــو می شــود و آنهــا را 
افــرادی تک بعــدی کــه فقط عبــادت و 
جهــاد می کرده انــد معرفــی می کنند. 
درحالی کــه بســیاری از آنهــا افــرادی 
یــا  هنرمنــد  تحصیل کــرده،  بودنــد 
ورزشکار و از هر فرصتی برای پرداختن 

به علایق خود استفاده می کردند«

ساره
نقش بی بدیل زنان در پشتیبانی 
جنگ و حمایت از مردان مبارز 
در طول دفاع مقدس بر هیچ کس 
پوشیده نیســت. آنها خاطرات 
بسیاری از همراهی با همسران 
خود در مناطق جنگی دارند و 
بهترین راویان برای معرفی خلق 
و خوی همسران شهیدشان و 
سبک زندگی آنها هستند. کتاب 
»ساره« روایتی از زندگی ساره 

نیکخو، همسر شهید ســبزعلی خداداد است. او یکی از زنان 
مقاوم، صبور و مهربان مازندرانی است که سال هایی از دوران 
جنگ را در جنوب کشــور و در کنار همسر و فرزندش با نگاه 
به آینده سپری کرده است. همسرانه های زیبای ساره تمام 
کتاب را پر از فراز و فرودهایی کرده و شــما بــا خواندن این 
کتاب در جریان سختی های زندگی، ساده زیستی، دوری و 
دلتنگی های این زوج وفادار قرار می گیرید. کتاب با قلم حسن 
و حسین شیردل تنظیم شده و انتشارات شهید کاظمی آن را 

به چاپ رسانده است. در بخشی از کتاب می خوانیم:
»فروریختن خانه را می دیدم، ولی چیزی نمی شنیدم. داخل 
اتاق های خانه بی هوا و بی هدف می چرخیدم. وسایل خانه 
را که تکه تکه با علی آقا جمع کرده بودیم نگاه می کردم. آن 
لحظه حس کردم تنها روی زمین ایستاده ام و کس دیگری 
روی کره زمین نیست. هیچ کس نیست. به خدا گفتم: »خدا! 
الان من که را صدا بزنــم؟ به کجا چنگ بزنــم و خودم را 

نگه دارم؟«
شــهید خداداد، 27فروردین 1363همســر و فرزندش را 
برای ســهولت کار به اهواز برد تا کمتر بــه زادگاهش بابل 
برود و تمرکز بیشــتری بر مناطق عملیاتی و جنگ داشته 
باشــد. او فرمانده گردان های انصارالحســین)ع( بود و در 
9آذر 1365درحالی کــه برای شناســایی منطقه عملیات 
کربلای4رفته بود بر اثر اصابت ترکش خمپاره 60به پشتش 
به شهادت رسید. حسن و حسین شیردل که از نویسندگان 
مازندرانی هستند در کتاب »ساره« تلاش کرده اند تا زبان 
بومی مازندرانی را وارد خاطره نویســی کنند و این ویژگی، 

کتاب را خواندنی تر کرده است.

 کل کل های قرمز و آبی 
که 3دهه زیر خاک پنهان شد

پیکر شهدا با پیراهن 2تیم پرطرفدار پایتخت در تفحص های اخیر 
کمیته جست وجوی مفقودین، یافت شده  است. سیدمحمد باقرزاده، 
فرمانده کمیته جست وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با 
بیان این خبر گفت: »در جریان تفحص پیکر چند نفر از شــهدای 
دفاع مقدس، به همراه پیکر یکی از شهدای گمنام یک پیراهن ورزشی 
باشگاه استقلال پیدا شد. 2ماه پس از کشف این پیراهن، پیراهنی از 
 باشگاه پرسپولیس نیز در کنار پیکر شهید گمنام دیگری یافت شد.« 
وی افزود: »هم اکنون پیراهن این دو شهید گمنام طرفدار باشگاه 
ســرخابی های تهران در ستاد معراج الشــهدا نگهداری می شود و 
ما آمادگی داریم تا درصورت تمایل مدیران دو باشــگاه استقلال و 
پرسپولیس این دو پیراهن را به پیشکسوتان، ورزشکاران و مسئولان 
این دو باشــگاه هدیه کنیم تا در گنجینه افتخارات آنها نگهداری 
شود.« شماره5 استقلال در دهه60 متعلق به شاهین بیانی است، 
اما مشخص نیست شماره13 پرسپولیس در آن سال ها بر تن کدام 

بازیکن این تیم پایتخت بوده است.

بادها کجا می میرند
بمباران شــیمیایی سردشت در ســال1366یکی از تلخ ترین 
حوادث دوران مقدس بود که توسط حمله صدام به مردم بی دفاع 
و کرد شهرستان سردشــت رقم خورد. انیمیشن »بادها کجا 
می میرند« درباره  بمباران شیمیایی سردشت است که در واقع 
نخستین شهر شیمیایی شده  جهان محسوب می شود که در آن 
از گاز خردل استفاده شده اســت. این انیمیشن به کارگردانی 
پژمان علیپور، از تولیدات مرکز گســترش سینمای مستند و 
تجربی موفق به دریافت جایزه بهترین حافظه از جشنواره جوایز 
بی زمان )time awards( شده است. این انیمیشن 13دقیقه ای، 
محصول مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، 
برای حضور در دوازدهمین جشنواره پویانمایی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان انتخاب شده و به نمایش درآمد. در 
این انیمیشن قبل از بمباران، لحظه اتفاق و بعد از اتفاق به نمایش 
گذاشته شده است و برای جذابیت داستان، یک رابطه عاشقانه 
3مرحله گذر زمان را به یکدیگر پیوند می دهند. علیپور، درباره 
هدف خود از ساخت این فیلم گفته است: »بادها کجا می میرند 
زیرمجوعه مستند- انیمیشن ها قرار می گیرد. احساس می کردم 
که به حادثه بمباران شیمیایی سردشت خیلی پرداخته نشده 

است و خیلی  از مردم از آن آگاه نیستند.«

 »مسافر انارستان« 
خواندنی شد

کــــتاب »مـــسافر 
انارستان«؛ زندگی نامه
داســتانی شـــــهید
لنبی یحیایی«  »عبدا
چاپ و منتشــر شد. 
این کتاب قصه  جوانی 
است به نام عبدالنبی 
کــه در خانــواده ای 
دینــدار، در یکــی از 

روســتاهای دورافتاده  برازجان به نام انارستان 
متولد می شــود. او از کودکی زیرنظر پدربزرگ 
صاحبــدل و متدینی بــه نام حاج هرمز رشــد 
می کند و با طبیعت زیبای اطراف روستا، کوه های 
تودرتو، درختان بادام کوهی، نخلســتان ها و... 

خو می گیرد.
حاج هرمز و پســرانش همگی بــه کار گله داری 
مشــغولند و از این رو، عبدالنبی هــم از همان 
کودکی به کار چوپانی می پــردازد و روزگارش 
در کوه و صحرا می گذرد. اما آنچــه او را از بقیه 
چوپان ها متفاوت می کند، قابلیت او در خواندن 
اســت. این کتاب را لیلا خجســته راد براساس 
خاطرات خانواده، دوســتان و همرزمان شهید 
یحیایی نوشته و توسط انتشارات حماسه یاران 

در 285صفحه چاپ و منتشر کرده است.
علاقه مندان براي تهیه ایــن کتاب مي توانند به 

سایت  انتشارات حماسه یاران مراجعه کنند.

هزینه تولید فیلم های سینمایی با 
موضوع ایثار و شهادت تأمین می شود

رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه تولید فیلم 
سینمایی از حماســه رزمندگان، ایثارگران و شهدا مورد توجه 
قراردارد، گفت: »در این راستا 30درصد هزینه آن از سوی بنیاد 

شهید و 70درصد دیگر از استان ها تأمین می شود.«
امیرحسین قاضی زاده هاشمی با اعلام این خبر ادامه داد: »شورای 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در همه استان ها به ریاست استاندار 
تشکیل می شود و براساس قانون بودجه یک درصد هزینه های 

جاری کشور به اجراي مصوبات این شورا اختصاص می یابد.«
معاون رئیس جمهور، هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و بسیج 
امکانات برای اجرا شــدن مصوبات شورای ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: »چون مصوبات پشتوانه 

اعتباری دارد زمینه تسریع در اجرایی شدن آن فراهم است.«
در ادامه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر فعال شدن 
دبیرخانه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان بوشهر 
خاطرنشان کرد: »استان بوشهر در همه عرصه های قبل از انقلاب، 
حین انقلاب، دفاع مقدس، مدافع حرم، شهدای بین المللی دارای 
انواع شخصیت های شهید است که کمتر استانی این ظرفیت را 
دارد. باید کارگروه تخصصی این شورا در مرکز این استان تشکیل 

و در شهرستان ها هم این شورا فعال شود.«
وی از ساخت مرکز جامع سلامت ایثار در همه استان ها خبر داد 
و بیان کرد: »مراکز جامع سلامت ایثار شامل عملیات توانبخشی، 
درمانی، ورزشــی با بهترین تجهیزات است که در همه استان ها 

توسط دولت ایجاد می شود.« 
قاضی زاده راه اندازی خانه ایثار را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان 
کرد: »کارکرد خانه ایثار در راســتای سلامت روحی و جسمی 
جامعه هدف است. ساخت مرکز اعصاب و درمان ویژه ایثارگران با 
نگاه شهر سلامت مورد توجه ویژه قرار دارد و ارائه خدمات درمانی 

مطلوب به جامعه هدف در اولویت است.«

یادواره شهدای ارتش در تهران 
برگزار می شود

مدیرکل بنیــاد شــهید و امورایثارگران تهــران بزرگ از 
برگــزاری یــادواره شــهدای ارتــش در روزهــای آتی 
 در فــــرهنگسرای شــهید مـــنفردنیاکی واقـــع در 

منطقه هاي 6 و 7 تهران خبر داد.
اصحاب کریمی با اعلام ایــن خبر گفت: »دفاع مقدس یک 
دوران طلایــی و با ارزش بــرای نظام جمهوری اســلامی 
محسوب می شود، دورانی که در آن ایثار، همدلی، شجاعت و 
وفاداری نمایان و پررنگ شده بود به همین منظور برگزاری 
یادواره شهدا یعنی زنده نگه داشتن این ایثار و همدلی که 

یادواره شهدای ارتش نیز در همین راستا است.«
کریمی در ادامه با اشاره به آمار و ارقامی در زمینه شهدای 
ارتش افزود: »تهران بزرگ 8 هزارشــهید ارتشی دارد که 
از این تعداد 400 شــهید آن متعلق به منطقه هاي 6 و 7 
هستند و این یادواره نیز قرار است در همین منطقه تهران 
برگزار شود و زمان دقیق آن نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.« 
وی با اشاره به اجرای طرح سپاس ویژه خانواده های معظم 
شــهدا و ایثارگران ارتش جمهوری اسلامی، تهران بزرگ، 
تصریح کرد: »اجرای طرح ســپاس که با هدف سرکشی به 
خانواده های معظم شــهدا و ایثارگران اجرایی شده است 
هم اکنون نیز در 12منطقــه اداره کل تهران بزرگ در حال 
برگزاری است و در روزهای آینده طبق برنامه ارائه شده تمام 
12منطقه به صورت ویژه به دیدار خانواده های معظم شهدا و 

ایثارگران ارتش خواهند رفت.« 
 مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، در پایان 
با اشاره به اینکه رسانه در پژواک این مهم بسیار مؤثر است، 
افزود: »نقش رســانه در برگزاری این یادواره بسیار مهم و 

مؤثر خواهد بود.«

خـبر

خـبر

مستند

انیمیشن

کتاب

حامد یزداني؛ روزنامه نگارکتاب

هنرمند، فوتبالیست و فرمانده ای شجاع و متواضع؛ اینها بخشی  از ویژگی های بارز شهید »محمدعلی 

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

شاهمرادی« بود. او فرمانده ای بود که حضورش در مناطق عملیاتی جبهه  حتی هنگام حمله دشمن و 
زیر آتش رگبار دشــمن، برای همرزمانش آرامش و اطمینان به دنبال داشــت. رزمندگان تیپ 
قمر بنی هاشم)ع( مطمئن بودند حتی اگر خطی در حال سقوط بود، با آمدن شاهمرادی آن خط دیگر سقوط نمی کند. در گفت وگو با حاج محمود شاهمرادی، 

برادر و دکتر عبدالخالق شاهمرادی خواهر زاده شهید محمدعلی شاهمرادی نگاهی به زندگی پرافتخار این فرمانده شجاع عشایری انداخته ایم.

عصبانی شــود و بگوید مگر من تو را آورده ام! یا هر 
حرف دیگری بــه من بزند. فقط ســعی کرد من را 
آرام کند. این برخورد را نــه فقط با من بلکه با همه 
نیروهایش داشت. رزمنده های تیپ قمر بنی هاشم)ع( 
از شهرهای مختلف سمیرم، شــهرضا، زرین شهر، 
چهار محال و بختیاری، اصفهان و... اعزام شده بودند 
و از نظر سیاســی، فرهنگی و حتی قومیتی با هم 
اختلاف سلیقه داشــتند اما همه تحت تأثیر اخلاق 
و رفتار شهید و با وحدت و دوستی برای یک هدف 
می جنگیدند. وقتی رزمنده ها تحت فشــار حمله 
دشــمن بودند، به محض آمدنش، احساس آرامش 

پیدا می کردند.«

شهدا از میان همین مردم بودند
دکتر عبدالخالق شــاهمرادی معتقد است که باید 
شــهدا را همانگونه که بودند به مردم معرفی کرد 
و نباید از آنها اســطوره های دست نیافتنی ساخت: 
»گاهی در معرفی شهدا غلو می شود و آنها را افرادی 
تک بعدی که فقط عبادت و جهاد می کرده اند معرفی 
می کنند. درحالی که بسیاری از آنها افرادی بودند 
تحصیل کرده، هنرمند یا ورزشکار و از هر فرصتی 
برای پرداختن به علایق خود اســتفاده می کردند. 
محمدعلی فوتبالیست حرفه ای بود و علاوه بر این 
در چند فیلم سینمایی نقش آفرینی کرده بود. اهل 
شوخی و مزاح بود و در مراسم جشن های عشایری 
که با  ساز و دهل برگزار می شــد شرکت می کرد و 
می توانم بگویم در چوب بازی ســرآمد بود. از وقتی 
به دنیا آمده بود مادربزرگ او را »جانی خان« صدا 
می کرد. اصطلاحا به کسی می گفتند که خصوصیت 
مردانگی و شــجاعت دارد. بزرگ تر که شــد بین 
بچه های محل به »جانی« معروف شد. می گفتند 
جانی آمد. وقتی پای جنگ و دفاع از کشــور پیش 
آمد، درس و کار و زندگی را رها کرد و به جبهه رفت 
و با شجاعت جنگید. هر وقت از جبهه برای مرخصی 
کوتاه به زادگاهش می رفت، 24ساعت هم در خانه 
نمی ماند و به خانواده های شهدا یا افراد نیازمند در 
شهرهای اطراف سرکشی می کرد. آنقدر متواضع 
بود که کسی فکرش را نمی کرد او یکی از فرماندهان 
جنگ است. معتقدم ســبک زندگی شهدا و ابعاد 
مختلف شــخصیت آنها باید به نسل امروز معرفی 
شــود تا این تصور پیش نیاید که چنین جایگاهی 

دست نیافتنی است.« 

5دقیقه با بهشتیان 
سازنده مسجد

خاطــرات به یادماندنی از شــهید محمدعلی شــاهمرادی با 
گردآوری زهرا دهقانی ازجمله کتاب هایی اســت که درباره 
زندگی شــهید شاهمرادی به چاپ رســیده است. این کتاب 
توسط نشــر دارخوین و در 32صفحه چاپ شــده و یکی از 
مجموعه کتاب هــای »5دقیقه با بهشــتیان« اســت که به 
زندگی و خاطرات شهید محمدعلی شــاهمرادی می پردازد. 
»روشنگری«، »ابزار هنر«، »ساخت مســجد«، »مراقبت از 
مردم«، »عشق به بسیجی   ها«، »جنازه«، »یک تیر و دو نشان«، 
»نماز اول وقت«، »دلبســتگی«، »روحیــه دادن به نیروها«، 
»صله رحــم«، »خاکریز« و... عنوان    داســتان های این کتاب 
است. در داستان »ساخت مسجد« می خوانیم: »در اوایل جنگ، 
کمبود مسجد در خط، سردار را درگیر کرده بود. او با تعدادی 
از دوستان بدون هیچ امکانات مهندسی به ساختن مسجدی 

مشغول شد به نام مسجد عاشقان مهدی)عج(.«

متخصص شناسایی مواضع دشمن 
چرا دستگیرش نمی کنید؟

شهید شاهمرادی متخصص شناسایی مواضع دشمن بود. محمد حسن 
خلیفی یکی از همرزمان شهید خاطره تعریف می کند: »قیافه اش با 
چهره آفتاب سوخته به اهالی جنوب شبیه بود و در شناسایی ها به راحتی 
وارد مقر عراقی ها می شد، با آنها غذا می خورد و برمی گشت. در عملیات 
والفجر5 جمعی اسیر عراقی را در گوشه ای نشانده بودیم. شاهمرادی 
نیز در خط قدم می زد. ناگهان یکی از درجه داران عراقی درحالی که با 
انگشت به شاهمرادی اشاره کرد، چیزهایی گفت. یکی از بچه ها که 
عربی می دانست ترجمه کرد. گفت او می گوید: »این عراقی است، چرا 
دستگیرش نمی کنید؟ چند روز قبل در صف غذا بود، با من دعوایش 

شد و مرا کتک زد. این هم جای پای لگد اوست.« 

فرزند دلیر عشایر 
اگر چوپان بخوابد...

قدرت بدنی از یک طرف و آزادمنشی و صفای شاهمرادی از طرف 
دیگر، حاکی از زندگی عشایری و سرکردن سال های دراز در بیابان 
بود. قربانعلی امینی از دوستان شــهید به این موضوع که او شهید 
شاخص عشایر در سال 1392بوده اشــاره کرده و می گوید: »یکی 
از مواردی که شــاهمرادی در شوخی هایش به کار می برد و همه را 
می خنداند، استفاده از فرهنگ و اصطلاحات عشایری و بیابانی بود. 
در خط پدافندی شلمچه بودیم و شاهمرادی نیز فرمانده خط بود. 
از سر شب تا نزدیک صبح چندین بار وضعیت نگهبان ها را بررسی و 
آن سوی خط را دیدبانی می کرد. یک شب به او گفتیم: »شاهمرادي، 
پس کی می خوابی؟« همانطور که مشغول دید بانی بود گفت: »ما 
عشایر می گوییم، اگر چوپان بخوابد صبح که بلند شود از گله اش 
خبری نیست.« همچنین در خاطره اي از شهید آمده در پاسگاه زید 
یکی از سیل بندها از بین رفته و سیلاب به طرف مقر مهندسی تیپ 
در جریان بود. او شخصا براي تعمیر پل شناور دست  به کار مي شود.

او به راننده لودر گفت خاک بریز. وقتی لودر بیل خاک را روی یک 
طرف پل ریخت سمت دیگرش که شهید ایستاده بود بالا رفت و او 
با سر داخل آب رفت. درحالی که سراپا خیس بود از میان آب و گل 

درآمد و صدای قهقهه اش همه جا را پر کرد.

فرمانده دونده 
دویدن با پای برهنه

اسدالله براتی سده از دوستان شهید خاطره اي از او تعریف می کند: »یک 
روز در ورزشگاه تختی اصفهان مسابقه دو داشتیم. دور اول محمد علی 
عقب افتاد و من تعجب کردم! ولی در پایــان دور دوم در حالی که همه 
مشــغول دویدن بودند او کفش هایش را در آورد و با پای برهنه دوید. 
کفش های گشاد او مانع از دویدن سریع اش شده بود. بعد ها در جبهه 
وقتی در محور پاسگاه زید در کانال بودم دشمن آتش سنگینی ریخت و 
یکی از برادران مجروح شد و راه کانال بسته شد. ناگهان شاهمرادی رسید 
و درحالی که تند می دوید فریاد زد: »برو بالا! بدو جلو! برو سنگر کمین!« با 
شتاب خودم را به سنگر رساندم و دویدم. وقتی کمی آرام گرفت، با خنده 

گفت: »عجب اسدالله، انگار هنوز می توانیم بدویم.«

چند کتاب از شهید 
عباس لشکر

حماسه سردار شهید محمدعلی شاهمرادی، قائم مقام لشکر 
44قمربنی هاشم)ع( در کتابی با عنوان»عباس لشکر« توسط 
انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس و در 
120صفحه منتشر شده است. این کتاب که جلد 44از مجموعه 
»فاتحان خرمشهر« است، بازنویســی خاطرات سردار شهید 
محمدعلی شاهمرادی در موضوع آزادسازی خرمشهر و نقش 

وی در این رخداد تاریخی است.
»اسطوره های عرشی« کتاب دیگری است که توسط ابراهیم 
دلیری مالوانی، گردآوری شــده و بــه زندگی نامه367تن از 
شهیدان انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و شهدای مدافع 
حرم اختصاص دارد و بخشی از آن مربوط به خاطراتی از زندگی 
شهید شاهمرادی است. »شیر شب های شلمچه« کتاب دیگری 
درباره شهید شاهمرادی است که توســط جانمراد احمدی، 

تالیف شده و نشر دارخوین آن را چاپ کرده است.

»شــجاعت یکی از ویژگی های شهید شاهمرادی بود. مستقیم 
روبه روی تیر و تانک دشمن حرکت می کرد بدون اینکه پلک بزند و 
این یک چیز عجیب و بی سابقه بود.«؛ اینها بخشی از صحبت های 
محسن رضایی در توصیف شهید محمدعلی شاهمرادی است. 

همرزمانش خاطرات بی شماری از 
این فرمانده شجاع به یاد دارند 

که نشــان از نقش بی بدیل 
شــهید شــاهمرادی در 
دوران دفاع مقدس است. 
در این گزارش به معرفی 
چاپ شــده  کتاب های 

درباره این شهید پرداخته 
شده و خاطرات رزمندگان از 

او را مرور کرده ایم.


